
   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

  20، شماره )1389( يازدهمسال 

 

  *اّت ّت معرفتي و انديشگي ادبي ماهي
 

  دكتر حسين نوين

   ّق اردبيلي استاديار دانشگاه محق

  چكيده

 طور كامل  ّي شهودي و رواني آدمي، تاكنون به ّات، به عنوان تجل ّت علمي ادبي ماهي

پردازان ادبي نيز آن را از منظر زيباشناختي مورد  ب نظريهاغل. است نشدهبررسي و تحليل 

اّت غافل مانده و گاهي نيز  زايي ادبي هاي معرفتي و انديشه اند و از رويكرد ّه قرار داده توج

اّت اكتفا  ّت اخلاقي ادبي اي نيز به تبيين ماهي ّه عد. اند ّالتذاذ نفساني پايين آورده آن را در حد

 ها و معارف ناپيداي هستي ّات دانش ّت و سرشت ذاتي ادبي ي كه در ماهيدر حال. اند كرده

ّي سخن ادبي، اغلب  هاي ماد تّ برجستگي صورت شناسانه و عميقي وجود دارد كه به عل 

ذهن و كاركردهاي ادبي حالي كه ميان كاركردهاي غريزي  در. از شناخت آن غافل هستيم

هماهنگ و تنگاتنگي وجود  ن با جهان هستي رابطةانديشة انسا و متعاقباً ميان احساس و

هاي بياني و سخن  جلوه. گردد لّ ادبي اين شناخت و ارتباط برقرار مي دارد كه از طريق تخي

 تيهاي مختلف معرف همگي صورت... ادبي نيز مانند نماد، استعاره، تمثيل، رؤيا و داستان و 

  .آيند ّات به شمار مي و انديشگي ادبي

ها و  ّ ادبي جهان، مؤلفه پردازان مهم قاله سعي شده تا ضمن بررسي آراء نظريهدر اين م

  .گرددشناسايي و تبيين اّت نيز،  زايي ادبي انديشه هاي علمي و مشخصه
 

  .ادبياترويكردهاي معرفتي، ادبيات انديشگي،  ماهيت اّت، ادبي :ها كليد واژه
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  مه مقد

و روشني واقعي آن، درگذشته به طور واضح به مفهوم علمي و » اّت ادبي«موضوع 
و بيشتر مباحث موجود در مورد بررسي علمي قرار نگرفته لازم  تبيين نشده و به اندازة

ويژه با هاي اخير، ب اّ در دهه ام. است پيرامون آن بر محور زيباشناختي ادبي قرار داشته
علوم انساني، از جمله هاي  هاي علمي جديد و ورود آنها به حوزه  ّه به پيشرفت توج
 در زمرةّات و رويكردهاي بيروني آن،  ّت ذاتي و علمي ادبي ّات، پرداختن به ماهي ادبي

  .مباحث علماي ادبي و ساير علوم قرار گرفته است
ّات، از جمله شعر است كه  لّي بودن ادبي تّ ذهني و تخي شايد بتوان گفت كه ماهي

اّت  گاهي ماهيت ادبيو اين جاست كه اخته سترسيم روشن سيماي ذاتي آن را مشكل 
ولي اگر به « بديهي و فراگير بودن مفهوم آن، بر همگان روشن است اًظاهرّت  به عل

  ).27ص ،1381، بورخس( »آيد تعريف دربيايد، مشكلي به نظر مي
ّت شعر، به تعريف انواع آن يعني  ، به جاي تبيين ماهي»فن شعر«كتاب ارسطو هم در 

سخن «: كند ت آغاز مياژدي و كمدي پرداخته و كتاب خود را با اين جملاحماسه، تر
ّت هر يك از آن انواع  شعر و انواع آن است و اين كه خاصي ما دربارة
و از ماهيت معرفتي آن كمتر سخن به ميان آورده ) 113ص ،1357،ارسطو(»چيست؟

  .است
زايي سخن ادبي پرداخته و  تّ معرفت پردازان ادبي كمتر به ماهي نظريه«در غرب نيز 

و آن را از مظاهر و نمودهاي  را مهم دانستهاّت  ّت و انفعال نفساني ادبي برآيند لذاغلب 
در حالي كه ). 44- 45،صص1373 ،ولك و آستن وارن(اند ّات برشمره عيني و ذاتي ادبي

  .دهد مي بروزّدي را از خود  ّت نفساني نيست و مفاهيم متعد ّات تنها لذ ادبي
هاي  جنبه ّات و ادبي)Practic(پردازان به رويكردهاي عيني چند از نظريه همچنين تني

ّت دروني آن را در ساختار  كيد داشته و مفهوم غايي و ماهيانساني و اجتماعي آن تأ
  ).29 ،1363 ،سارتر(اند عملي و بيروني آن تعريف كرده

اند و به  دهخن ادبي برشمرّت اصلي س هاي زيبايي را ماهي اي هم صرفاً جنبه ّه عد
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و به اصطلاح . ردند و نيازي به اثبات نداك خودش را توجيه مي» زيبايي«، 1ِمرسون ا گفتة
 ،1370 ،ولك(» تّ خودش است به ماهي شعر، وفادار ماندن نخستين وظيفه عمدة«

در  او. هّ داشتند اّت توج طرفي اخلاقي ادبي به بي 2برخي نيز مانند ماثيو آرنولد). 31ص
عليم اخلاقي را ت سازش بين مفهوم زيبايي و وظيف، واقع نوعي تعادل و

  ).503ص ،2، ج 1373 ،كوب زرين(داد مي
هاي  ّات را بيشتر از جنبه در كشور ما نيز اديبان، حكيمان و صوفيان ايراني، ادبي

هم اي  ّه عد). 162ص ،1953 ،يناابن س(اند هّ قرارداده اخلاقي و نفساني آن مورد توج
آن  هاي هنري سخن ادبي را سرشت غايي تّ و جنبه پردازي، موزوني ّل ّت تخي ماهي

  ).588ص ،1326 ،خواجه نصير.(اند برشمرده
لّي بيروني  تج ،تي لفظي و در قالب زبان ملفوظاّ بايد اذعان كرد كه شعر در هيأ ام

 و اقتدار سلطة )شعري(بان تصاويرز ويژةيابد و اين ساختار زبان ملفوظ و ساختار  مي
ّلي شعر، آن چنان سايه افكنده كه رؤيت ساختار  زبان ملفوظ بر زبان تصويري و تخي

مشكل و گاهي ناممكن  ،الفاظ هاي پيچيدة ي، از پيچ و خم شبكهّ تصويري شعر خاص
  .رسد به نظر مي

در اصل باز گشودن اين ساختار در هم تنيده از يكديگر و  ،هدف ما نيز در اين مقاله
از جنبة كه همانا  است ّت ذاتي و تصويري شعر يا سخن ادبي قابل رؤيت نمودن ماهي

  .برخوردار استشناسانه  هستي زايي معرفت
 Content( ّت موضوع، تحليل محتوا روش پژوهش در اين مقاله، بنا به اقتضاي ماهي

text( پردازان  ظريهّم ادبي ن كنيم ضمن تحليل و بررسي آراء مه ّ آن تلاش مي است كه طي
هاي به دست آمده زواياي ناپيدا و  لاّعات و داده ادبي جهان، با استفاده از اط ةبرجست

  .اّت را روشن نماييم ّت معرفتي و انديشگي ادبي ماهي ةشد گم
  :براين اساس معتقديم كه

  .اند تّ زيباشناختي و نفساني سخن ادبي تاكيد داشته هاي ادبي بر ماهي اغلب نظريه �



       

  

    20ة ، شمار)1389( دهمياز سال، نامه كاوش     168

ّت برجسته و اصلي سخن ادبي را تشكيل  ل به معناي شهودي آن، ماهيّ تخي �
 .دهد مي

ّل ادبي، توليد انديشه و معرفت در آدمي و همگامي با جريان  برآيند اصلي تخي �
 .ّي آني و زودگذر است نه لذتّ ماد» هستي«و » بودن«

 

  بحث و تحليل

شود كه  ر غرب، معلوم ميهاي ادبي انجام يافته د ه به سوابق تاريخي پژوهشبا توج
هاي  بيشتر به جنبه) زايي معرفت(اّت تّ اصلي و ذاتي ادبي آنها در تبيين و گويايي ماهي

سنجي و موشكافي  اند و كمتر به وادي نكته هنري و زيباشناختي سخن ادبي پرداخته
  .اند وارد شده

عرفان،  شناسي، فلسفه، هاي مختلف بشري از جمله روان امروزه با پيشرفت دانش
ّات به جايگاه علمي و  شناسي و نزديكي و ارتباط تنگاتنگ آنان با يكديگر، ادبي زبان
ّري در آراء ادبي سقراط، افلاطون و  چنين تفك ريشة. تر شده است يقي خود نزديكحق

ّا معتقد  ّه داشت، ام بندي نوع ادبي بيشتر توج هرچند ارسطو به تقسيم. ارسطو قرار دارد
تّي  و امري است كه داراي وجود و ماهي ،هاي ذهني تّ اّت از فعالي و ادبي» رشع«بود كه 

  ).6ص ،1، ج 1373 ،كوب زرين(قرار بگيرد ّص ّق و تفح است و بايد مورد تعم
الهام و امري  سقراط، شعر و سخن ادبي را نتيجة قوةافلاطون نيز مانند استادش، 
و  )Phaedrus( سهاي فدرو و رساله به ناماو د. دانست الهي و يكي از اسرار خدايان مي

فدروس، ضمن برشمردن چهار نوع جنون، يكي از آنها را  در رسالة. دارد )Ion( ايون
نوع سوم شوريدگي، حال كساني است كه «گويد  معرفي كرده و مي» جنون شاعران«

 در نظر او اين). 32ص ،1369 ،ديچز(،»اند دانش شدههاي شعر و هنر و  مسحور الهه
آورد در او  يابد و در حالي كه به هيجانش مي حالت به روح لطيف و اصيل راه مي

دة سرانجام شاعر به عنوان خوانن«انگيزد و  ها را برمي هاي غنايي و ديگر نغمه نغمه
با زبان وي سخن  )Mouse(النوع هنر شود كه رب مشهوري مي يافتة الهام) راوي(اي حرفه

هرچند كه وي در مدينة فاضلة خود، ضمن عدول ). 1314 ،1367 ،افلاطون( »گويد مي
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ّي با شاعران به مخالفت برخاسته و  اّت، حت زايي ادبي معرفتي و انديشهاز اين عقيدة 
ّا دفاع شاگردش،  ، ام)573- 552صص همان،(شمارد؛  كننده برمي ا گمراهسخنان آنان ر
ترين  خير افلاطون، بزرگّت معرفتي شعر و سخن ادبي در مقابل نظر ا ارسطو از ماهي

ّات به وجود آورد؛  معرفتي ادبي ةدر خصوص تبيين جوهر ،حركت علمي را در جهان
 ،كوب زرين(شمارد؛ ادبي برمياصلي شعر و سخن  ةرا جوهر» خيال«ارسطو عنصر 

تر از  شعر نيز فلسفي«اّت امري حقيقي است و  و معتقد است كه ادبي). 114ص ،1361
  ).84، ص1337 ،رسطوا(؛ »تاريخ

معتقد است كه ) اّت مبني بر حقيقت بودن ادبي(ّل افلاطون  طو در دفاع از نظر اوارس
) حقيقت(ها، يك پله به عالم بالا ُل و سايهُ ث ّل، ما را از عالم م عنصر تخي ةشاعر به وسيل

اي از جهان هستي به دست  در اين جا به ما معرفت تازه از اينروكند  تر مي نزديك
تهذيب نفس او با طرح موضوع كاتارسيس يا ). 78ص ،1369 ،ديويد ديچز(د؛ ده مي

يابي انسان به معرفت و آگاهي را از طريق استخلاص عواطف  ، دست)روان پالايي(
آثار و فوايد  او با پرداختن به موضوعاتي همانند تراژدي و. نمايد دروني مطرح مي

آيند معرفتي آن جدا دبي را از برّت ادبي سخن ا ، لذ)121ص ،1361 ،كوب زرين(آن
ّر در  ّت يك اثر ادبي بايد از اجزاء مختلف مؤث نمايد كه لذ كيد ميبرشمرده، و تأ

  ).78ص ،1369 ،ديچز( آن حاصل گردد؛ ]ةدهند تشكيلعناصر [ايجاد
 ةاّت، در قرن شانزدهم به وسيل زايي ادبي ّه به رويكردهاي معرفتي و انديشه توج
و در حمايت از آراء ادبي » دفاع از شعر«انتقادي او تحت عنوان  ةسالنيز در ر 3سيدني

، دنيايي )ّل تخي(ابداع خود ةّ قو ةسيدني معتقد بود كه شاعر به وسيل. ارسطو دنبال شد
است و » برنجين«در نظر او عالم طبيعت . آفريند تر از دنياي واقعي مي برتر و كامل

تّ سخن سيدني در توجه او به  اهمي). 113و109صص همان،(؛»زرين«دنياي شاعران 
اي از  گونه  ّل هنري و ادبي، در عالم تخي. لّ است زايي تخي نقش معرفتي و انديشه

ّه و  روند و انسان به طور آزاد با ماد از طبيعت فراتر مي«هاي انساني هستند كه  كنش
  ).185ص ،1384 ،آشوري.(»كند باط برقرار ميهستي ارت
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، فكر و مفهوم نيستند، بلكه تكامل فكر و مفهوم به شمار يادبكارهاي هنري و 
شوند و معاني و مفاهيم  آيند كه از حس جدا شده و به سوي روح بازتابيده مي مي

  .كنند جديدي را در ذهن و دل آدمي ايجاد مي
رّت و تعليم به شمار  اّت را مس برآيند فكري ادبي 4بعدها كساني مانند جان درايدن

شود و  گرايي ادبي برجسته مي ّت لذ ةدر اين نظر جنب). 279و  134صص مان،ه(آوردند؛
ّت ادبي را كه  ، لذ»آفرينش شعري«ّه به جريان  ، ضمن توج5بعد از او نيز وردزورث

شاعر است، برآيند برجسته و غايي شعر  ةناشي از نوع ادراك موضوع به وسيل
  .شمارد برمي

گذاران جوامع مدني و مخترعان فنون زندگي و  هم، شاعران بنيان 6ّي در نظر شل
توانند به زيبايي و حقيقت، يعني به درك قسمتي از جهان نامرئي،  مّاني هستند كه مي معل

ا نيز در شاعر نه فقط حال، بلكه آينده ر. شود، نزديك گردند كه كيش و آيين ناميده مي
ّت را نيز از برآيند بيروني  ّي لذ اينكه شل اًمضاف). 186ص همان،(كند حال مشاهده مي

تّ  ي اين لذ عيب كار او در اينجا اين است كه نه تنها علت و ريشه. كند شعر معرفي مي
سازي لذت، از ماهيت و غايت معرفتي سخن  كند، بلكه با برجسته ادبي را معرفي نمي

  .كاهد ادبي مي
ابتدا در روسيه  ،ّات از اوايل قرن بيستم ا رويكردهاي غيرمعرفتي در خصوص ادبيام

ها، معتقدند كه هنر بيش  فرماليست. ها و بعدها در اروپا شكل گرفت فرماليست وسيلةبه 
بلكه موضوع  سبك و شيوه است و شيوه فقط روش و متد نيست،عبارت از از هر چيز 
توان ميان  يوري تيتانوف نيز تاكيد داشت كه نمي ).167ص ،1380 ،كادن(هنر است؛

به طور  ).44ص ،1، ج 1370 ،احمدي(مستقيم يافت؛  مناسبتي» اثر«و  »ّف تّ مؤل ني«
ها تمامي عناصر موجود در اثر هنري به موجب معناي صورت  ّي در نظر فرماليست كل

  ).97، ص1370،...ويلفرد و(گردد؛ سير ميتف] ّي سخن هاي ماد جنبه[پيدا و محسوس آن 
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دانست كه  اي سبكي و صوري مياي از شگرده ّات را مجموعه شكلوفسكي نيز ادبي
ّي بر آن  و معناي خاص) 55- 56صص ،1380 ،...دي سوسور و(گيرد؛ ر زبان صورت ميد

  .بّ نيست مترت
اصول برآمده از  مبناي هاي فرهنگي بر ّات و پديده ساختارگرايان نيز ادبي در نظرية

كه مستقل از  ،»هاي دوگانه تقابل«شود و براساس اصول  شناختي تعبير مي زبانعناصر 
ّه به اين  با توجّه و ارزشي قائل نبودند و  وجمعنا ت برايمؤلف و خواننده قرار دارند، 

 وقت معناي خاص و ثابتي هاي دوگانه در هر متن و معناهاي حاصل از آن، هيچ تقابل
  ).1379 ،دوروفتوتان و تز 1376 ،اسكولز(شود؛ حاصل نمي
آيد و در  م لفظ و معنا از ضروريات آن به شمار مياّت تلاز ه كرد كه در ادبيبايد توج

و تفاوت بارزي جز وزن و قافيه ميان شعر و سيك، نيز به آن پرداخته شده اّت كلا ادبي
دانستند در حالي كه لفظ و  شعر مي ةنثر قائل نبودند و تشبيه و استعاره را پيراي

 در صورت مادي .هاي مادي و لفظي، مفاهيمي غير از صورت مادي دارند صورت
مبتني بر اين هماني صوتي برقرار است كه از  ةسخن ادبي، از جمله قافيه، رابط) الفاظ(

ّت هر يك از آنها  گيرد؛ مثلاً در نظام قافيه هوي طريق تشابه آوايي و لفظي صورت مي
ّن و در عين حال وجوه مشترك بين دو قطب قافيه، به  مشخص و تمايز آنان نيز معي

آميزند و در  اه مسامحه قابل تشخيص است و هيچ يك در همديگر نميسهولت از ر
دلنشيني قافيه نيز ناشي از . ّر نيست كدام جداي از يكديگر قابل تصو عين حال هيچ

در سطح ابيات و مصاريع نيز به دليل . كشف همين وجه اشتراك و تشابه صوتي است
اين  ةق است و بين آنها رابطتقارن و تشابه صوتي مطل» ها تقارن صوتي بيت«اينكه 

تواند در ميان باشد  سخن از ساخت صورت استعاري نميبنابراين هماني برقرار است، 
و از شرايط انعقاد استعاره وجود تفاوت و تشابه در حد دو استعاره است و تقارن 

ا ها شبيه است، ام چند ساخت صوري قافيه هر. ها فاقد شرط تفاوت است صوتي بيت
ك است كه حاصل آن ايجاد صوت يكنواخت و تحرّ آنها نيز محدود و بي  شباهت

ّلي آن، از جمله استعاره، يك ساخت  هاي تخي در حالي كه در صورت. تكراري است
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اين امر در . شود نحوي و نظام دلالتي وجود دارد كه به توليد معنا و پيام منجر مي
ي يا تشابه صوتي فروكاسته سخن ادبي در حد لفظ و موسيق) صورت(هاي مادي صورت

  .شود مي
 هاي زيبا سازي صورت  هاي معرفتي سخن ادبي و برجسته ناديده انگاشتن جنبه

 تّ به سمت لذپردازان  در نظر برخي نظريه اّت  شناختي آن، موجب شد كه بعدها ادبي
  .اين كسان نيچه است ةاز جمل. گرايي نفساني حركت كند 

، به »ولادت تراژدي«ّين اثر خود به نام  ن كه در اولفريدريش نيچه نيز به رغم اي
 ،2، ج1373 ،كوب زرين(ت قائل شده،ّا نوعي به معرفت شهودي و رويكرد انديشگي ادبي

گرايي ادبي گرفتار شده  ّت خود در چنگال لذ» پرستي ظهور بت«ّا در كتاب  ، ام)432ص
 ،1384 ،ميلر(خته است؛و نمايان سا گرايي آن را برجسته و فرآيند التذاذ و شعف

  ).30- 31صص
آن را » تئوفيل گوتيه«شعار هنر براي هنر، كه با سرانجام اين كه در قرن نوزدهم 

اّت، دچار  معرفتي و انديشگي ادبي، مسير )455ص ،2ج، 1361 ،كوب زرين(مطرح كرد، 
هاي  سمبوليسم قرن نوزدهم نيز به نوعي همسويي با انديشه. سرگشتگي و بيراهگي شد

التذاذگرايي آن بود؛ در اين نظر، حقيقت جهان از چشم مردم  هدفي بيهنر براي هنر و 
ّات را از  بعدها ژان پل سارتر ادبي). 305ص ،2، ج1358 ،ّدحسيني سي(پنهان بود؛ عادي

منظر پراگماتيستي آن مورد توجه قرار داد و آن را تا حدي از سراشيب سقوط در دام 
او معتقد . د و به نويسنده مسئوليت اجتماعي و انساني بخشيدنجات دا هدفي بيّت و  لذ

آيد و  در هر جمله و بيتي چيزي هست بسي بيش از آنچه از خود الفاظ برمي«بود كه 
  ).29ص ،1363 ،سارتر(؛»سازد انساني را مي ةشعر در اصل اسطور

ني و عملي اّت در همه جا و هميشه با رويكردهاي عي ّه بايد توجه داشت كه ادبي البت
ها و  رو نيست، بلكه گاهي نيز بيان احساسات و عواطف دروني و ابراز دريافت روبه

اّت به شمار  تجربيات شهودي است كه اين امر از اهداف و ماهيت ذاتي و دروني ادبي
منظر جمال توجه به سارتر، به رغم اجتماعي بودن آن، از  يةنظراز اينرو . آيد مي
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ّل  تخي«ا سخن ادبي غافل مانده و رويكردهاي معرفتي عنصر شناختي و هنري شعر ي
  .ّي فراموش كرده است را بكل» ادبي

هاي  ها و نظريات ادبي، بازتاب نگرش بايد افزود كه تفاوت و گاهي تقابل انديشه
اي  ، شعر همچون آيينهةالقضا متفاوت ما نسبت به ماهيت سخن ادبي است و به قول عين

اّ  ام). 216ص ،1، ج1362، ةالقضا عين(بيند آن مي خود را دراست كه هركس احوال 

خوش  اّت را دست ّت معرفتي و انديشگي ادبي لزوماً اين به آن معنا نيست كه ماهي
ذهنيات فردي قرار دهيم، بلكه آنچه حقايق و تجربيات تاريخي گذشته و علمي امروزي 

د روحي و دروني انساني است ّات يك نوع نگرش، احساس يا فرآين دهد، ادبي نشان مي
و ) 53ص ،1369 ،كروچه(ز شهود يا ديدست اا ، هنر عبارت7كروچهتو و به قول بند 

شود و يك  اي است كه با رؤيا ادراك شده و ديده مي مشاهده)Visionيا   Intivition(ديد
، 9صص همان،(است و يك مقدار نيز روحاني؛نوع ادراك غيرمستقيم و ناگهاني 

  ).11و10
آنجا . هود بيان معقول از طريق معقول و حتي بيان محسوس از طريق معقول استش

كيد بر همين فرايند معرفتي و ، تأ»ّر فراتر از واقعيت است تصو« گفت كه نيوتن مي
در منشأ شناخت، مواضع  گرايان هگرايان و تجرب هرچند كه عقل. ّات دارد زايي ادبي انديشه

اّت  و ممكن است با اين نظر شهودي و معرفتي ادبي ّي دارند گوناگون تجربي و حس
همسو نباشند، ولي ما براي تبيين نظر خود، در اين فرصت كوتاه، ناچار هستيم به تبيين 

ترين راهي است كه ما را به بخشي از  و اين كوتاه. زبان و تفكر هم بپردازيم ةرابط
اّت  و انديشگي ادبيمقاصد خود در روشنگري فرآيند علمي و رويكردهاي معرفتي 

  .نمايد مساعدت مي
سؤال اين است كه آيا زبان تنها شرط وجود فعرّ،  هاي عالي ذهن مانند تفك تالي

آموختيم، از  ّل، تعميم، استدلال، قضاوت و مانند آن است؟ آيا اگر ما زبان را نمي تخي
روح انسان  ،ّر تفك در موقع«بهره بوديم؟ افلاطون معتقد بود كه  اين فعاليت عالي ذهن بي

  ).30ص ،1377 ،باطني(؛»زند ا خودش حرف ميب



       

  

    20ة ، شمار)1389( دهمياز سال، نامه كاوش     174

تفكر چيزي نيست مگر «واتسون، از پيشروان مكتب رفتارگرايي نيز معتقد است كه 
، )همان(؛»هاي صوتي درآمده است سخن گفتن، كه به صورت حركات خفيف در اندام

  .است» بودن« ةو كلم» سانر انتفكّ« ةشناختي بين كلم ّر يك توازن هستي بنابراين تفك
ّر نيز  كنند، تفك امكان عيان پيدا مي ،همان طوري كه چيزها و اشياء در ناميده شدن

 ،هايدگر(؛»خانة بودن است زبان«يابد و به قول هايدگر عينيت مي) زبان(در عين كلمات
  ).17ص ،1381

لمه به ظهور زبان با نام نهادن بر موجودات، براي نخستين بار، آنها را در قالب ك
اري يك فرافكني، يك رهايي آشكار است كه آنچه را در ذات خود گذ اين نام. رساند مي

  ).178ص همان،(گذارد؛ ارد، دميده و واميد
از طريق استعاره يا ) سخن ادبي(ّل و از اينجاست كه نقش نمادين و معناسازي تخي

گيرد به طوري كه در  رميهستي را نيز درب ةي دامنسازي فراتر از انسان، حتّ مشابهت
. كند هاي مشترك و همگاني ما خود را پديدار نمي هاي ديگر بشري ما و در تجربه تجربه

اي است كه نه در زبان، بلكه در جهان روي  توان گفت، كه شعر حادثه مي از اينرو
و شعر بدون آن كه به زبان نيازي ) 32ص ،1373 ،آشوري.(تابد در زبان بازميدهد و  مي
 شته باشد، در هستي به طور پراكنده وجود دارد و فقط براي اظهار وجود به زباندا
كند؛ به عبارت ديگر شعر مقياس شناخت هستي است و همسو با  نياز پيدا مي) بيان(

سازد؛ به قول  شناسانه فراهم مي ر و انديشه، براي انسان معرفت هستيبا تفكّ ،فلسفه
» هاي دور از هم قلّهدر . كنند ك به يكديگر سكونت ميّران نزدي شاعران و متفك«هايدگر 

ران انديشيدن است و شعر براين اساس كار شاعران و متفكّ). 43ص ،1381 ،هايدگر(
 ،گلن(» پردازد پهناي هستي ميگيري  اندازه بهمقياس و معياري است كه انسان با آن، «

  )14ص ،1377
به شعر ديدگاه فلسفي  ازت؛ او نيز نيز به دور نمانده اس كالريجاين نكته از نظر 

: گويد مياز اينرو هايي همگونند  و معتقد است كه اصولاً شعر و فلسفه فعاليت نگرد مي
آن كه در عين حال فيلسوفي  هرگز هيچ انساني شاعر بزرگي نبوده است، بي«
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اّت دنياي  ادبي 8به قول موريس بلانشو) 45ص ،1379 ،برت( .»انديش نباشد ژرف
اّت نه فراسوي جهان ماست و نه خود جهان، بلكه حضور چيزهاست  ادبي«هاست،  هناگفت

شان است، پس از آن كه جهان محو  ثبات و پايداري .قبل از اين كه جهان به وجود آيد
  ).88ص ،1384 ،اولريش هاسه ـ ويليام لارج( »شده باشد

قدرت شناخت و » ّل تخي«به عبارت ديگر زبان ادبي با به كارگيري ابزار معرفتي 
اين نكته را . سازد امكان ايجاد معاني جديدي با دنيايي نو را براي آدمي فراهم مي

نمايد؛ او  خود يادآوري مي) 1936( »علم بيان  فلسفه«ريچاردز هم در كتاب .اي.آي
اي  اي نيست كه بر قامت انديشه بپوشانيم؛ يعني واسطه»جامه«كند كه زبان  استدلال مي

بيرون » جهان هستي«ّتي كه پيشاپيش در  واقعي ةنيست كه از طريق آن اطلاعاتي را دربار
اقعيت وجود شود كه آن و از ما وجود دارد، به هم منتقل كنيم؛ برعكس، زبان سبب مي

بهتر است معنا را چون گياهي ببينيم كه رشد «داشته باشد، به نحوي كه در اين ارتباط 
  ).89ص ،1377 ،هاوكس(؛»كه شكل گرفته است ِل كرده و نه ظرفي كه پرشده، مشتي گ

ّل را در جهت بيشتر  ابهام استعاره به لطف اين زنده است كه تخي«به نظر پل ريكور 
يا » بيشتر فكر كردن«تلاش براي . كند مفهومي تحريك ميفكر كردن در سطح 

  ).339ص همان،(؛»، روح تفسير است]استعاره[هدايت
» دهد انساني شكل مي ةها به تجرب ها و استعاره خيال با ساختن طرح«به نظر ريكور 

ة زندگي ما را هايي از تجرب ؛ به عبارت ديگر استعاره جنبه)53ص ،1373 ،ريكور(
زيرا بيان . توانند به بيان درآيند است به بيان آمدن دارند، ولي نميد كه خوكن آشكار مي

به زبان «كاركرد استعاره اين است كه . مناسب آنها در زبان روزمره مقدور نيست
نسبت »«اه باشنده«ند تا با مان در جهان را بازگردا و اقامت زندگي ما ةهايي از شيو جنبه
تر  هاي بزرگ كليد فهم متن ،فهم استعاره«رت ديگر به عبا). 45- 55ص همان،(»يابيم
ّل را در جهت بيشتر  در نظر پل ريكور نيز استعاره تخي). 339ص ،1383 ،استعاره(»است

زايي  ّر، دانش و فهم كند و متعاقباً مبناي تفك فكر كردن در سطح مفهومي تحريك مي
ّر را به فراتر از شهود انتقال  فكاستعاره ت«به قول گادامر . نمايد ذهني انسان را فراهم مي
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نيز ضمن فرض نهادن بين خيال، كه فرآيندي مبتني بر  كالريج). 350: همان(»دهد مي
لّ به  تخي«ّت است، معتقد است كه  لّ، كه فرآيندي مبتني بر خلاقي تداعي است و تخي

خن ادبي ريند و لذا سآف ت خاص داده و جهاني تازه و زيبا مية انساني شكل و هيأتجرب
  ).62ص ،1379 ،برت(»ان شمولي در حركت استّت و جه تر از كلي عالي به جانب سطح

: هكند ك گيري مي بابك احمدي هم با توجه به نظرات ريكور در باب استعاره نتيجه
است و » توان توصيف مجدد واقعيت«تيك يافته است، وناستعاره به معنايي كه در هرم«

ي سخن  ّه در منش ويژه چند معنايي سخن يافت؛ خاص ةيمنش اصلي آن را بايد در سو
  ).618ص ،1370 ،احمدي(دارد؛ كند، پنهان ميادبي كه معنا را به جاي آن كه آشكار 

دّ در  براين اساس استعاره حاصل زبان است براي ايجاد معاني يا ضرورت ايجاد تعد
صرفاً چيزي از باب  استعاره تصويرسازي و. گيرد استعاره شكل مي وسيلةزبان كه به 

، در »جا حضور اصل همه«نيست، برعكس، » گوش ذهن«يا » چشم«حضور تصاوير در 
هاي عميق  توان ساختارهاي استعاري با ريشه ها مي زبان ةدر واقع در هم. كل زبان است

توسع «گذارند و كاربرد اصلي استعاره  ثير ميي آشكار تأ»معنا«فت كه پنهاني در را يا
ت و چون زبان يك واقعي. استزبان  وسيلةنتيجه ايجاد معاني مختلف به  و در» زبان

ّت است و اگر بگوييم كه استعاره با كنار هم آوردن  است، استعاره هم گسترش واقعي
هاي  تواقعي«بخشند و  شان بعد جديدي به هر دو مي عناصري كه كنش و واكنش

  .ايم كنند، به خطا نرفته خلق مي» جديدي
 هفت نوع ابهام«ن، نيز در كتاب خود، تحت عنوان وچاردز، ويليام امپسشاگر ري

)Seven Types of Ambiguity( «تلاش كرد تا روشن كند كه ابهام) به معناي عام آن از
اي است لازم در زبان، كه خود به بارور شدن فرآيند  جنبه) جمله استعاره و مجاز

  .رساند استعاره مدد مي
اگر هر . سازد است كه بودن استعاره را مي» وسيع«مين مفهوم در نهايت ابهام به ه

توان  داشته باشد، آن وقت به هيچ ترتيبي نه مي) يا يك معناي راستين(واژه تنها يك معنا
داد و نه » انتقال«ّل كرد يا اين معنا را به آن  اي ديگر متحو ي يك كلمه را با كلمه»معنا«
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ابهام «. ي جديدي خلق كرد»معناها«ديگر  ةبا كلمتوان صرفاً با همكاري يك كلمه  مي
ي مختلف خود، »ها لايه«زمان ويا در زبان، كه با عرضه كردن هممتضمن كيفيتي است پ

  ).96: همان(؛»كند تر شدن و تعميق معنا كمك مي به غني
در زبان، كلمات » استعاره«از جمله » ابهام«كارگيري  توان گفت كه در به از طرفي مي

ّع و  گون و دامنة توسدهيم و نحو كلمات را نيز دگر كمك يكديگر تغيير ميرا به 
  .سازيم رو مي جديدي از معاني روبه با دنياهايآن را نيز گسترش داده و خود را  معنازايي

. نيز پنهان نمانده است كالريجموضوع ارتباط زبان و واقعيت مجازي يا ادبي، از نظر 
ّل ادبي، تمايز مصنوعي ميان زبان و  تخي ةدادن به قو تكند تا با اهمي او تلاش مي

ةكهن] تز آنتي[او درصدد آن است كه برابر نهاد . بشكند ت را، با كلمات ادبي در همواقعي 
خواهد كلمات را تا حد اشياء و نيز  كلمات و اشياء را نابود كند و گويي كه مي

» بركشيدن«ستعاره ابزاري براي ا كالريجبه نظر . موجودات جاندار بركشد و پويا كند
گيرد  زبان قالبي مي« :گويد آورد؛ او مي را فراهم مي» موجودات زنده«ّ  كلمات تا به حد
شود كه آن را  ّت، حالت و مقاصد شخصي مي شخصي ةكنند ء تنها، القاء كه علاوه بر شي

لاّت ذهني  يپس زبان يعني گفتار و گفتار يعني مقاصد و به اصطلاح تخ. »كند ارائه مي
لّ  تخي ةسازد و به مدد قو كند يا آن را بيروني مي كه واقعيت دروني را بر زبان جاري مي

  .كند آن را بر جهان بيروني تحميل مي
است كه ذهن انسان را بر جهان » بخش روح صورت«لّ، آن  تخي ةبنابراين قو

اره با يكديگر، با شود كه همزمان با كنش و واكنش عناصر استع افكند و سبب مي مي
-84همان، صص( است؛» تخيل ةقو«محصول » تّ واقعي«پس . جهان كنش و واكنش كند

  .كنيم نيافتني را پيدا مي ن و فضاهاي ناشناخته و دستوكه از طريق آن جهان بير). 83
لّ از  ّات اشاره دارد؛ يعني تخي ّل به جريان شكل گرفتن تصور بايد افزود كه تخي

سازي است كه در پايان نيز به  كند كه مبتني بر فرضيه اموري را مشاهده ميطريق تجربه، 
ارتباطي است كه قبلاً  ةلّ در اينجا مشاهد مفهوم تخي از اينرو. شود ت منجر ميخلاقي

مجازي از لغات  ةويژه استفادة شاعر از لغات و بمشهود نبوده است و اين معنا در استفاد
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ّل ضروري است و مجاز  از معاني مجازي در اين نوع تخيزيرا استفاده . شود مشخص مي
سازد؛ يعني خارج نمودن يك شيء يا يك مفهوم از بافت  لّي قادر مي ما را به كاربرد تخي

اين كار اغلب به كمك استعاره صورت  ،آن در بافت جديد ةاصلي عادي و ملاحظ
  .گيرد مي

 ةدر انتقال انديش» نوآوري«و  »كشف«راه فلسفي در  ةدانيم انديش طوري كه مي همان
فلسفي خود را از طريق  ةفلسفي از طريق استعاره است و به اصطلاح فيلسوف انديش

و استعاره نه در همراهي با خود حقيقت فلسفي، بلكه با . كند اي منتقل مي استعاره ةرسان
 ةظريگذاران ن اين نكته را ژاك دريدا، از بنيان. شود بيان آن حقيقت نيز همراه مي

حضور استعاره در درون متن فلسفي به همان » ساختارگرايي، چنين تبيين نموده است
بهترين ). 301ص ،1380 ،ژنويولويد(»ر درون استعارهاندازه است كه متن فلسفي د

ها آنهايي هستند كه در آنها فرآيند فرهنگي و خودپويايي و تغييرمعناها نمايان  استعاره
ي  خاصه در منش ويژه. عاره چندسويگي و چندمعنايي استزيرا منش اصلي است. باشد

  ).618ص ،2، ج1370 ،احمدي.(»نمايد پنهان ميمعنا را به جاي ظهور، «سخن ادبي، كه 
تر  هاي بزرگ پل ريكور هم در اين زمينه معتقد است كه فهم استعاره كليد فهم متن

ر سطح مفهومي تحريك ل را در جهت بيشتر فكر كردن ددر نظر او استعاره تخي. است
به عبارت ديگر . هاي تفكر و انديشگي انسان را فراهم مي نمايد كند و متعاقباً زمينه مي

  ).350ص ،1373 ،ريكور(»دهد شهود انتقال مياستعاره تفكر را به فراتر از «
 ةشود، درصدد برآمد تا ريش ويكو نيز، كه پدر ادبيات رمانتيسم اروپا محسوب مي

ّل را  كار او بيش از هر چيز آن بود كه اصالت تخي. جستجو كند» شعر«در اصلي زبان را 
ّل نخستين شكل  تخي«در برابر افكار قشري دكارت به ثبوت برساند و نشان دهد كه 

ّلات علم الاجتماع و تاريخ حقيقي  ّور دايمي روح و در تحو ّ تط دانش است كه در طي
  ).21ص ،1376 ،كروچه(؛»بشري پيدا شده است ةجامع

منطق مبتني بر «نوعي  كوشيد تا) سيستماتيك(ويكو براي اولين بار با هيأت تأليفي
. خدايان، پهلوانان و انسان قائل بود ةاو در حيات انسان سه دور. سيس كندرا تأ» خيال
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پهلواني نيز  ةزبان دور. و مبتني بر دلالت لفظ بر مدلول است) امروزي(انسان ةزبان دور
ا ان و اندكي آميخته به استعارات و تشبيهات حسي و قابل دريافت بود، امشبيه همين زب

ّلين اقوام انساني نيز تفكر را نه به كمك  او. خدايان شعري و نمادين بود ةزبان دور
  .دادند ّرات، بلكه با تصاوير شاعرانه انجام مي مفاهيم و تصو

نگرد، به نوعي به بهشت  مي» يپهلوان«و » الهي« ةشاعر اغلب وقتي كه به اوراد عارفان
بيان كرده و  »خدايان يونان« ةلر اين احساس را در منظوملكند؛ شي اي نگاه مي شده گم

 هاي ميان تهي نبود زمان شعراي يونان را يادآور گردد كه اسطوره و استعاره«ميل داشته 
  ).204- 205صص ،1373 ،كاسيرر(؛»نده را داشته استو حكم نيروي ز
ها،  آفرينش استعاره«كند كه  اظهار مي» نخستين صنايع لغوي«ث از ويكو در بح

دم يا بيداري شعور خودشان قرار  اي مادرزادي در موجوداتي است كه در سپيده توانايي
هايي كه در آن زمان انسان را به  زيرا انگيزه). 77، ص1383 ،...اومبرتواكو و (؛»رنددا

وار و  ّلين بيانات او هم كنايه او. عاطفي بودندداشتند، هيجانات و شور  سخن گفتن وامي
نهاده روي معاني اسم واقعي از ابتدا . مجازي بودند و معاني خاص بعدها پيدا شدند

ابتدا زبان فقط شعرگونه «شان شكل گرفت و  ت آنها در ذهنمگر هنگامي كه واقعي. نشد
 ،1361 ،لوي استروس.(»افتآن راه ي ها طي شد تا استدلال در تآميز بود و مد ّل و تخي

  )202ص
هاي يكي از راه) ّل تخي(ة ادبيشناسي نيز، زبان رؤيا به عنوان ابزار و نشان در روان

فرويد در اين خصوص در بيان كاركرد . آيد معرفتي و شناختي انسان به شمار مي
ظر او ّي دارد؛ به ن قابل توجه ةّل ادبي و زبان مجازي و استعاري رؤيا اشار معرفتي تخي

ايز گردد و بيشتر مكتسبات، سوائق و غر در رؤيا انسان به صورت طبيعي خود برمي
بسيار قديم و در واقع  ةيا بازگشتي است به گذشترؤ. شوند طبيعي بر او مسلط مي

  ).64ص ،1382فرويد، (غرايز حاكم برآن؛ احياي دوران كودكي و تمايلات و
دين و برخاسته از ناخودآگاه ذهن انسان يا نيز تصويري و نمااز آن جا كه زبان رؤ

در مقايسه با  ،فرويد هم معتقد بود كه انديشيدن با در نظر آوردن تصاوير از اينرواست، 
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ترديد هم از تكامل فرد و  تر است و بي ها، به فرآيند ناخودآگاه نزديك انديشيدن با واژه
  ).73ص ،1376 ،فرويد(هم از تكامل نوع، قدمت بيشتري دارد؛

: همان(گيرد؛ رؤيا با زبان نمادين براي مبدل كردن لباس افكار ناپيداي خود بهره مي
هاي رواني و فرار از  انرژي ةّل ضمير ناخودآگاه به بيان نمادين، تخلي و توس) 248

و محتواي پيدايي رؤيا . سانسوري است كه خودآگاهي بر آن تحميل كرده است
تر است؛ به عبارت ديگر زبان  بسيار مهم سرپوشي است براي محتواي ناپيدا، كه

لّ بياني ادبي ما را با دانش و تجارب ناپيداي دروني مرتبط و  استعاري و يا توسل به تخي
  .سازد آشنا مي

امروزه اين ارتباط بين رؤيا . نمايد اين امر ارتباط بين شعر و رؤيا را نيز برجسته مي
ّقان  محق. زمان ديگري آشكار شده استو شعر و شكفتن خرد غريزي انسان بيش از هر 

هاي يكساني را، كه  ّاي اين همانندي و شباهت و مكانيسم كنند تا راز و معم تلاش مي
تفسير «كه بر كتاب  اي ضميمهدر »اتورانگ«. كنند، دريابند عمل ميدر هر دو به يك نحو 

  :نويسد ي فرويد افزوده، مي»رؤيا
خود و ابداعات شعر  ةميان رؤياهاي شبانهاي موجود  هميشه انسان از شباهت«

چه در قالب و چه در محتوا، همواره  ،ها حيرت كرده است و تحقيق در اين شباهت
ّات ايشان هنوز  نظريات اجمالي و حدسي. ّران بوده است موضوع دلخواه شاعران و متفك

اندازه  ّا با وجود اين به آن اي از معارف مشخص و دقيق منجر نگشته، ام به مجموعه
كاشف رؤيا در اين جا مشاهده . پرمعني است كه موضوع يك بررسي علمي واقع گردد

خواهد كرد كه چگونه كساني كه از حيات روحي احساس مستقيم دارند، پي به رؤيا 
اند و  اند و چگونه شاعران اين شناخت را در آثار خود ترجمه كرده برده و آن را فهميده

و  انگيز روح به هنگام خواب توانند ميان نيروهاي حيرت يسرانجام چه روابط ژرفي م
  ).350ص ،1382 ،فرويد(؛»الهام كشف كنند

كردهاي  يابي انسان به ضمير ناخودآگاه از طريق برون هاي يونگ در راه نتايج آزمايش
مانند  ،هاي ادبي ّات و جلوه ّلي و رمزي و نمادين بودن زبان رؤيا كه به نقش ادبي تخي
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 ةّر و معرفت در آدمي تاكيد دارد، در نظري استعاره در انديشگي و توليد تفكنماد و 
ّلي الهام و ناخودآگاه  ها نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ آنان شعر را تج سورئاليست

كند تا به  ت مياليو الهام نيز واردي است كه خيال آدمي را مستعد فع. دانند آدمي مي
يف ر معاني و لطاهّ و متذكّ مين احوال شاعر و عارف را متوجه. ابداع و ايجاد بپردازد

  ).399ص ،1381 ،پورجوادي(كند؛ اشياء مي
اّت  ، حقيقتي در هنر و ادبي)ابداع(توان گفت با اين ساحت وجود انساني بنابراين مي

شعر و هنر نيز در آغاز به صورت معرفت در وجود . گردد ّق مي شود و متحق پيدا مي
توان گفت كه هنر نيز يكي از ابعاد  ميبنابراين كند  ّي پيدا مي شود و تجل مي شاعر القاء

هاي عاطفي و نگرش از راه ذوق و احساس  ّي دريافت هاي بشري و مظهر تجل تجربه
  .است

داند  مي» شهود باطني ةقو«اي به نام  كشف حقيقت را قوه وسيلةهانري برگسون نيز 
آورد؛ او معتقد است كه انسان با نوعي  ه حساب ميترين مراتب عقل ب و آن را عالي

رسد و به اين وسيله به حقيقت مطلق راه  ّر در خود به شهود دروني نفس مي تفك
 ،احمدي(دهد؛ روي مي» انكشاف و انفتاحي«يابد؛ به عبارت ديگر در اثر هنري  مي

عالم هايي از  هاي بشري، روزنه همچنان كه فلسفه و ساير دانش). 522ص ،1380
  .گشايند معرفت و دانايي را به سوي انسان مي

  

   نتيجه

ّات به مفهومي علمي آن هنوز به طور  شود كه ادبي براساس آنچه گذشت، معلوم مي
پردازان ادبي آن را  كامل مورد بررسي و شناخت كامل قرار نگرفته است و اغلب نظريه

در حالي . اند د توجه قرار دادهاز منظر هنري و زيباشناختي و يا اخلاقي و اجتماعي مور
كه ادبيات به مثابه آيينه و مجلاي روشن و عميق احساس و روان آدمي، به كمك 

» ّل تخي«ناپذيري به نام  ّق و پايان قدرت خلا ةهاي نمادين و تصويري خود كه برپاي زبان
آگاه هاي ذهني و رواني خود  گيرد، ما را نه تنها با انواع تجارب و يافته صورت مي

سازد، بلكه به عنوان پل ارتباطي بين انسان و عالم هستي، ما را با هستي و وجود  مي
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نمايد و گاهي نيز به حد شهود و نبوغ رسيده، زيباترين و  كران نيز مرتبط و آشنا مي بي
كران هستي در اختيار انسان  ترين گوهرهاي معرفتي و آگاهي را از فضاي بي ناشناخته
اّت، در كنار  شود كه ماهيت اصلي و حقيقي ادبي ز اين رهگذر معلوم ميدهد و ا قرار مي

  .ّر، انديشه و معرفت در نهاد آدمي است نمودهاي زيباشناختي آن، توليد تفك
  

  

 :ها  يادداشت

 .، متفكر و عارف مسلك آمريكايي)1803- 1882(امرسون .1

 .، شاعر و منتقد معروف انگليسي)1822- 1888(آرنولد .2

 .، شاعر و مرد سياسي انگليسي)م1554- 1586(يسرفيليپ سيدن .3

 .پرداز ادبي انگليسي ، شاعر و مرد سياسي و نظريه)م1631- 1700(درايدن .4

 .، شاعر و منتقد بزرگ انگليسي)م1770- 1850(وردزورث .5

 .، شاعر انگليسي)1792- 1882(ّي سرپرس شل .6

فيلسوف، مرد سياسي و ) مBenedettocroce( ،)1952 -1866(كروچهتوبند .7

 .او معروف است» ّات زيباشناسي كلي«سنج نامي ايتاليا، كه كتاب  سخن

 .پرداز ادبي قرن بيستم فرانسه نظريه .8
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  منابع و مĤخذ

  كتابها)الف

، )ج اول(تعرفان ايران، مجموعه مقالا، )1378( ،آزمايش، مصطفي - 1
 .انتشارات حقيقت،تهران

 .نشر مركز ،، تهرانشعر و انديشه، )1373( ،آشوري، داريوش - 2

 .نشر مركز ،تهران ).انگليسي ـ فارسي(فرهنگ علوم انساني، )1384( ،ــــــــ - 3

ترجمه عبدالرحمن ارسطو، ّشعر ة فنّالشعر شفا، ضميم فن، )م1953( ،سيناابن  - 4
  .بدوي، چاپ قاهره

 .نشر مركز: ، تهران1، ج ساختار و تأويل متن، )1375( ،احمدي، بابك - 5

 .نشر مركز ،، چاپ چهارم، تهراني انتقادي يته و انديشهمدرن، )1380( ،ــــــــ - 6

انتشارات  ،يي، تهراناالله مجتبا ، ترجمه فتح)بوطيقا(هنر شاعري، )1337( ،ارسطو - 7
 .انديشة نو

اوياني، كامل، ترجمه محمدحسن لطفي و رضا ك ةدور، )1367( ،افلاطون - 8
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